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چکیده

سواد بصری VL یا سواد بصری دیجیتال DVL، به واسطه تصویری شدن فناوری‌های نوین در عصر دیجیتال، به جزء جدایی ناپذیری 
از مجموعه مهارت‌های ضروری برای کاربران تبدیل شده و محدوده کاربران از متخصصان تا عموم مردم از نسل‌های گذشته و 
کودکانی که با این فناوری‌ها رشد می‌یابند نیز گسترده شده است. این تغییرات به واسطه مجموعه مهارت‌هایی که به آن سرمایه 
دیجیتال گفته می‌شود در میدان‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وقوع پیوسته است. در تمامی میدان‌ها سرمایه دیجیتال به‌سان پلی 
برای کسب سایر سرمایه‌ها عمل می‌کند. بر اساس تلقی بوردیو از عادت‌واره و میدان، تغییر در یکی از آنها ضرورتا به تغییر دیگری 
می‌انجامد. بنابراین برای سازگاری، عادت‌واره عاملان در میدان که کاربران فناوری‌های دیجیتال محسوب می‌شوند باید هم‌راستا و 
مرتبط با تغییرات میدان باشد. از این رو این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، بر پایه نظریه میدان پیر بوردیو، به تبیین رابطه بین 
مهارت سوادبصری به عنوان عادت‌واره‌ای برای سازگاری عاملان در میدان و شکاف دیجیتال در سه سطح، به عنوان مانعی برای 
کسب سرمایه دیجیتالی می‌پردازد. گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی- کتابخانه‌ای و تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز به شیوه استقرایی انجام 
شده است. در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌شود که بنابر دیالکتیکی که بین عادت‌واره و سرمایه در میدان وجود دارد، سوادبصری 
در حکم عادت‌واره در کسب سرمایه دیجیتالی و بازتولید سایر سرمایه‌ها به عاملان در میدان کمک خواهد کرد. این امر عاملی 
در جهت کاهش شکاف دیجیتالی در بستر اجتماعی خواهد بود. از طرفی چون مهارت سواد بصری بیشتر از طریق تکرار در تجربه 
دیدن به دست می‌آید با افزایش شکاف دیجیتالی در سطح یک و دو بین عاملان، احتمال بروز نابرابری‌های اجتماعی و عدم دسترسی 

به سرمایه‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
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مقدمه
ساختن  برای  سرآغازی  بیستم  قرن  اوایل  در  ترازیستو‌رها  اختراع 
کامپیوترها و آغاز عصر دیجیتال بود. با این همه انقلاب دیجیتال در دهه 
80 رخ داد. اما در راستای گسترش اینترنت و فناوری‌های دیجیتال وابسته 
به آن در اواسط دهه 1990، زمانی که اداره ملی ارتباطات و اطلاعات 
ایالات متحده آمریکا )NTIA( یک گزارش تحقیقاتی در مورد انتشار 
اینترنت در میان آمریکایی‌ها منتشر کرد، اصطلاح "شکاف دیجیتالی1"  
رایج شد )Schweitzer, 2023: 2(. در ابتدا این اصطلاح تنها به عدم 
برابری در توزیع و دسترسی اینترنت در بین مردم اشاره می‌کرد. اما زمانی 
که تا حدی این شکاف اولیه کمتر شد، اینترنت و ابزار‌های دیجیتالی به 
صورت قابل توجهی در دسترس عموم قرار گرفت و ساختار‌های شبکه‌ای 
گسترش پیدا کرد؛ نابرابری در مهارت استفاده از این ابزارها بوجود آمد. 
با این توصیف شکاف دیجیتالی وارد مرحله پیچیده و جامع‌تری شد که 
به عنوان سطح دوم شکاف دیجیتالی شناخته می‌شود. نابرابری در نحوه 
استفاده و مهارت‌های دیجیتالی در سطح دوم، منجر بوجود آمدن نابرابری 
و  فرهنگی،  اقتصادی،  بازیابی سرمایه در حوزه‌های مختلف  نحوه  در 
اجتماعی می‌شود که پژوهشگران این حوزه مانند ماسیمو راگندا2  از 
 Ragnedda,( می‌برند  نام  دیجیتالی  شکاف  سوم  سطح  عنوان  به  آن 
48 :2018( و معتقدند بر اساس نظریه بوردیو، سرمایه‌ها پیوسته در 

کنش‌هایی که برای بهبود شرایط زندگی در میدان توسط عاملان اجتماعی 
انجام می‌شود، تاثیر مستقیم دارند. در نتیجه شکاف‌های دیجیتالی باعث 
ایجاد نابرابری در کیفیت زندگی و روشنگری‌های فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی می‌گردد. از نظر جان ون دایک، نظریه پرداز علوم ارتباطات 
عصر حاضر نیز، نابرابری تنها در دسترسی به فناوری‌ها نیست بلکه آنچه 
بیش از آن اهمیت دارد نابرابری در مهارت استفاده از فناوری‌ها و نحوه 

.)Van Deursen, 2019: 369( بکارگیری آنهاست
با اهمیت یافتن مهارت‌ها، برای کاهش شکاف دیجیتالی و با گسترش 
تکنولوژی‌های دیداری در فناوری‌های جدید دهه‌های اخیر، استفاده از 

تصاویر و درک محتوای آنها به یکی از مهارت‌های اساسی در کاربری 
از فناوری‌های دیجیتالی تبدیل شده است. اکنون ارتباطات بصری نه تنها 
در حیطه متخصصان این رشته بلکه در حوزه ارتباطات جمعی نیز از 
 .)181 )کهوند،1390:  است  برخوردار  روزافزونی  و  حیاتی  اهمیت 
خواندن و درک محتوای انبوه تصاویری که زندگی روزمره انسان را در 
عصر دیجیتالی احاطه کرده، مستلزم داشتن سطحی از مهارت سواد بصری 
برای عموم افراد جامعه است. به گفته میرزوئف3  با انفجار فناوری‌های 
تصویری و بصری در ابتدای قرن بیستم و دیجیتالی شدن در پایان قرن، 
فرهنگ بصری نه تنها جزئی از زندگی روزمره است بلکه خود "زندگی 
  4)VL( بنابراین مهارت سواد بصری .)هر روزه" است )لیستر، 1387: 75
و سواد بصری دیجیتال DVL علاوه بر تعاریف سنتی خود، در عصر 
حاضر برای شهروند دیجیتال به یک ضرورت تبدیل شده و مجموعه‌ای 
از مهارت‌های بین رشته‌ای است که ما را قادر می‌سازد در یک محیط 
دیجیتالی بصری کار کنیم. این چند وجهی بودن شرایط حاضر است که 
نیاز به سواد بصری را ایجاب می‌کند و به راستی عاملی است که فرصت 
ارتباط با جهان و سایرین را فراهم می‌سازد. بر این اساس از نظر کتی 
شراک5 ، تکنسین آموزشی؛ سواد بصری رتبه سوم اهمیت را در رتبه‌بندی 
سوادهای عصر دیجیتال به خود اختصاص داده است و یکی از مهم‌ترین 

مهارت‌ها در فناوری‌های دیجیتالی محسوب می‌شود )تصویر 1(.
بنابراین ما برای تبیین رابطه سواد بصری و شکاف دیجیتال به یک 
نظریه که با ویژگی‌های عصر دیجیتال تدوین شده باشد نیاز داریم. گیب 
ایگناتو6  در کتاب تئوری جامعه شناختی در عصر دیجیتال7 ، معتقد 
است مفهوم سرمایه بوردیو برای مطالعه نابرابری‌های دیجیتالی در حوزه 
جامعه شناختی اساسی است. با ظهور فناوری ارتباطی با واسطه دیجیتال، 
قلمرو کاملا جدیدی برای استفاده از چارچوب بوردیو ایجاد شده است. 
از دیدگاه بوردیو، انواع سرمایه تعیین کننده قدرت اجتماعی و نابرابری 
اجتماعی است. با این تعریف تفاوت و نابرابری در سرمایه‌های اقتصادی، 

)URL: https://www.schrockguide.net/literacies-for-the-digital-age.html( :تصویر 1. طبقه‌بندی سواد برای عصر دیجیتال. منبع
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فرهنگی و اجتماعی، خود را در نابرابری‌های دیجیتال نیز نشان می‌دهد 
)Ignatow, 2017: 953(. بوردیو در بعد هستی شناختی، جامعه را 
فضایی اجتماعی مرکب از مجموعه بهم پیوسته‌ای از میدان‌ها و افراد 
دارای عادت‌واره‌های مرتبط با میدان‌ها می‌داند که به عنوان کنشگر در 
قالب قواعد حاکم بر میدان‌های اجتماعی و طبق عادت‌واره‌های خود در 
جهت دستیابی به انواع سرمایه‌‎ها با هم در تعامل و رقابت قرار دارند 
)گرنفل، 1393: 15(. براساس مفاهیم کلیدی نظریه بوردیو، یعنی میدان، 
سرمایه و عادت واره، از آنجا که سرمایه دیجیتال به یکی از مهم‌ترین 
اقتصادی،  میدان‌های  تمامی  در  افزایش  و  گسترش  به  رو  سرمایه‌های 
اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، مهارت سوادبصری به عنوان یکی از 
مهارت‌های ضروری عصر دیجیتال و یکی از قواعد بازی در میدان‌ها؛ برای 
کسب این سرمایه ضروری است. بنابراین عدم دسترسی برابر به اینترنت، 
در سطح اول شکاف دیجیتال، عدم آشنایی و تجربه سواد بصری مرتبط با 
سواد رسانه‌ای دیجیتال را به همراه دارد. عدم وجود سواد بصری در سطح 
دوم شکاف دیجیتال در میزان مهارت و نحوه استفاده از فناوری نمود 
پیدا می‌کند و در سطح سوم شکاف دیجیتالی در بازیابی سرمایه‌ها تسری 
می‌یابد. در نهایت این عدم برابری در مهارت، به بازتولید نابرابری‌های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر شده و می‌تواند در کنش‌ها و ذائقه 
عامه ظهور پیدا کند. با وجود اهمیت آن، تاکنون از دید جامعه شناختی 
دیجیتال  شکاف  و  بصری  سواد  موضوع  به  رشته‌ای  میان  صورت  به 
پرداخته نشده است. بنابراین سوال اصلی در این پژوهش این است که 
چه رابطه‌ای بین مهارت سواد بصری و شکاف دیجیتال در بستر اجتماعی 

می‌تواند وجود داشته باشد؟

پیشینه پژوهش
در خصوص متغیرهای این پژوهش یعنی سواد بصری به عنوان متغیر 
مستقل و شکاف دیجیتال به عنوان متغیر وابسته، توسط پژوهشگران 
ایرانی و خارجی تحقیقاتی انجام شده است ولی به صورت میان رشته‌ای، 
پژوهشی در این خصوص یافت نشد. بنابراین به برخی از پژوهش‌هایی که 

ارتباط بیشتری با موضوع و رویکرد ذکر شده دارند اشاره خواهد شد. 

سواد بصری:
- از میان مطالعات صورت گرفت در حیطه سواد بصری می‌توان به 
پژوهش‌های نیکولاس میرزوئف اشاره کرد. با اینکه اغلب مطالعات او 
در زمینه فرهنگ دیداری است ولی جهت ورود به بحث اهمیت سواد 
بصری و درک بصری در عصر دیجیتال بسیار راه‌گشا می‌باشد. به عنوان 
مثال او در کتاب چگونه جهان را ببینیم )2015(، بیان می‌کند که امروزه 
به یاری تصاویر زیادی که در حال دست به دست شدن هستند، جهان‌بینی 
جدیدی توسط مردم تولید می‌شود. از این روست که مطالعه چگونگی 
فهمیدن آن زیر سلطه این تصاویر در زندگی شبکه‌ای اهمیت پیدا کرده 

است.
با عنوان سواد بصری در عصر  - پل مساریس8  در پژوهش خود 
دیجیتال به تغییرات رسانه‌های بصری و تحولات فرهنگی از سال 1994 
دیجیتالی  دستکاری  و  می‌پردازد  سال 2012  در  مقاله  انتشار  زمان  تا 

داده‌های تصویری و احتمال افزایش سطح اجتماعی سواد بصری در اثر 
افزایش دسترسی به شبکه‌های دیجیتالی را مورد بررسی قرار داده است.

- دانیلو بایلن9  و کندال لوکاس10  در مقاله‌ای با عنوان آموزش بصری 
برای نسل آینده داده‌هایی 15 ساله از )2000 تا 2014( در ارتباط بین سواد 
بصری و سواد رسانه‌ای را مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته‌های این پژوهش 
ماهیت میان رشته‌ای و تاثیر تصاویر و رسانه‌ها در زندگی هر روزه را 
نشان می‌دهد و براهمیت نحوه تفسیر و استفاده از تصاویر برای برقراری 

ارتباط با دیگران تاکید دارد.
- مریم کهوند و شهاب‌الدین عادل در مقاله مستخرج از رساله دکتری 
نویسنده اول با عنوان فرهنگ دیداری و مفهوم دیدن )1390( به اهمیت 
مفهوم چند وجهی سواد بصری پرداخته و براساس یافته‌های پژوهش 
برتقویت ابعاد مختلف آن جهت ادراک و شناخت رویکردهای دیداری 

نوین تاکید دارد.
- دانا تامپسون11  و همکارانش در پژوهش خود با عنوان گسترش 
اشاره   )2022( بصری  سواد  برای  وفرصت‌ها  موانع  تمایلات،  تصاویر: 
می‌کند که مهارت سواد بصری، یادگیرندگان را با مهارت‌های دیگری 
ار  یکی  عنوان  به  آن  از  و  می‌کند  آشنا  بصری  انتقاد  و  تحلیل  مانند 
مولفه‌های ضروری شهروندان کنونی که در چشم‌انداز در حال تغییرات 

جهان اطلاعاتی قرن 21 قرار دارند نام می‌برد.
- ماریا آوگرینو12  در مقاله‌ای با عنوان شاخص‌های مهارت سواد 
بصری )2007( شاخص‌های مختلفی را در رابطه با مهارت سواد بصری و 
عوامل مربوط به یادگیری آن مورد بررسی قرار داده است. او 11 شاخص 
را که با مهارت سواد بصری می‌توان به دست آورد نام می‌برد و فرضيه 

اينكه سوادبصري مي‌تواند قابل اندازه‌گيري باشد را تاييد ميك‌ند.
- ریچارد امانوئل13  و سیو چالونز لیپتون14  در مقاله‌ای با عنوان 
نگاهی دیگر به سواد بصری و بومی دیجیتال )2013( به اهمیت سواد 
بصری برای دستیابی به تفکر انتقادی، خلاقیت و درک تصاویر در دنیای 
چند رسانه‌ای قرن 21 برای نسلی که بومی دیجیتال نامیده می‌شود اشاره 

دارد.
- جیمز الکینز15  نیز در کتاب سواد بصری )2007( به گردآوری 
مقالاتی در این حوزه پرداخته که قلمروهای جدید از سواد بصری را با 

ایده‌های محلی و منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند.
بين  رابطه  عنوان  با  مقاله‌اي  ليير16  و همكارانش در  وان  استر   -
مهارت‌هاي قرن 21 و مهارت‌هاي ديجيتال )2017( اذعان دارند كه ادغام 
اطلاعات و ارتباطات، كسب مهارت‌هاي ديجيتال را ضروري ميك‌ند 
و اين در حالي است كه آنها سواد بصري را كيي از مهارت‌هاي سواد 

ديجيتالي معرفي ميك‌نند.
- و در نهایت باید اشاره کرد که در سال 1994 مجموعه مقالات 
بین‌المللی سواد بصری به همت دارل  انجمن  25امین کنفرانس سالانه 
عنوان سواد  با  باکا19   برادن18  و جودی کلارک  ، روبرت  بوشمن17 
بصری در عصر دیجیتال منتشر شده است که شامل مقالاتی با رویکردهای 

متفاوت نسبت به اهمیت سواد بصری در عصر دیجیتال است.
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شکاف دیجیتال:
- جان ون دایک20  در مقاله‌ای با عنوان رابطه بین مهارت‌های قرن 
21 و مهارت‌های دیجیتال )2017( 7 مهارت اصلی و 5 مهارت زمینه‌ای 

را شناسایی کرده و بر آموزش نیروی کار تاکید دارد.
- نتایج پژوهش یوسف عیسی‌زاده روشن و علیرضا پورفرج در مقاله‌ای 
با عنوان بررسی رابطه علی بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در 
استان‌های ایران نشان می‌دهد که علیت دو طرفه در کل استان‌های ایران 
وجود دارد و کاهش شکاف دیجیتالی سبب کاهش نابرابری درآمدی نیز 

می‌شود.
- گیب ایگناتو در کتاب نظریه جامعه شناختی در عصر دیجیتال 
به اهمیت نظریه پردازی در این خصوص اشاره کرده و بیان می‌کند که 
تئوری پیر بوردیو و مفاهیم میدان، سرمایه و عادت‌واره می‌تواند برای 
مطالعات جامعه شناختی در عصر دیجیتال اساسی باشد و تاکید می‌کند 
مفهوم سرمایه بوردیو برای مطالعات در زمینه شکاف دیجیتالی ضروری 

است.
بومیان  و  مهاجران  از  عنوان  با  مقاله‌ای  در  پرنسکی21   مارک   -
دیجیتال تا خرد دیجیتال )2009( تفاوت‌های میان نسلی که در عصر 
دیجیتال رشد می‌کند با نسل گذشته را مقایسه کرده و خطرات احتمالی و 
مزایای دیجیتال را بیان می‌کند. در نتیجه پژوهش خاطرنشان می‌کند که 
قبول پیشرفت‌های دیجیتالی انکار ناپذیر است ولی همه کاربران آن باید 

از مضرات و مزایای آن آگاهی داشته باشند.
امیرمسعود شهرام‌نیا و زهره مرندی به همراه همکارانشان در   -
مقاله‌ای با عنوان رابطه مصرف رسانه‌ای و سرمایه فرهنگی )1394( تاثیر 
سرمایه فرهنگی از دیدگاه بوردیو را در مصرف رسانه با رویکرد شکاف 
اطلاعاتی مورد پژوهش قرار داده‌اند. در نهایت بر اساس یافته‌های پژوهش 
استدلال می‌کنند که میزیان دسترسی افراد به رسانه‌های چاپی و نمایشی 
و میزان شکاف آگاهی در نوع و میزان سرمایه فرهنگی تاثیر به‌سزایی 

داشته و در بازتولید روابط طبقاتی در جامعه موثر است.
- نادر رزاقی، محمود شارع‌پور و فاطمه آخوندزاده در پژوهشی با 
عنوان سرمایه فرهنگی و بازتولید شکاف هوشمند )1400(، تاثیر سرمایه 
فرهنگی افراد را بر میزان شکاف دیجیتالی میان آنان به روش پیمایشی 
مورد مطالعه قراد داده‌اند. نتایج پژوهش تفاوت و نابرابری افراد در میزان 
مهارت، سواد اطلاعاتی و محتوای کاربردی فضای دیجیتال را به عنوان 
شاخصی از شکاف هوشمند آشکار می‌کند و بر تاثیر میزان سرمایه 

فرهنگی بر تبیین میزان شکاف اجتماعی هوشمند صحه میگذارد.
- در نتیجه پژوهش محمدسعید ذکایی با عنوان نابرابری سرمایه‌های 
فرهنگی در شهر تهران )1394( اهمیت میزان برخورداری از سرمایه 

فرهنگی در ایجاد نابرابری‌های اجتماعی حاصل شده‌است.
- ماسیمو راگندا و ماریا لورارویو22  در پژوهشی تحت عنوان سرمایه 
اجتماعی و سه سطح از شکاف دیجیتالی )2017( نتیجه می‌گیرند که 
سرمایه دیجیتال به عنوان یک سرمایه مستقل ولی مرتبط با سایر اشکال 
سرمایه یک منبع مستقل قدرت است که بر نابرابری‌های اجتماعی و 

دیجیتالی تاثیر می‌گذارد.
- سعید کاظم‌پوریان و سمانه عبدلی در پژوهش خود با عنوان سواد 
شهروند  پرورش  و  دیجیتالی  شکاف  پوشش  برای  راهکاری  دیجیتال: 
دیجیتال )1395( نتیجه می‌گیرند که با وجود نابرابری‌هایی در سطوح 
و  اطلاعات  فناوری  از  بهره‌مندی  در  گوناگون  نواحی  در  مختلف 
ارتباطات، آموزش سواد دیجیتال و آمادگی شهروندان جهت استفاده از 
امکانات دیجیتالی موجود می‌تواند میزان شکاف دیجیتالی را کاهش دهد.

مبانی نظری پژوهش
انسانی  جوامع  تغییرات  با  پیوسته  که  است  مفهومی  بصری  سواد 
کاربرد  با  ارتباط  در  دیجیتال  عصر  در  امروزه  و  می‌شود  تعریف  باز 
فناوری‌های دیجیتالی اهمیت بیشتری یافته است و گاهی با عنوان سواد 
بصری دیجیتال DVL نامیده می‌شود. سواد بصری مهارتی است که نه به 
زعم خواندن تئوری بلکه با مطالعه تصویری و تکرار در دیدن آموخته 
می‌شود. با توجه به ساختار تصویری فناوری‌های نوین، بدون شک این 
مهارت یکی از اصلی‌ترین دانش‌های مورد نیاز برای کسب سایر مهارت‌ها 
به شمار می‌رود و نابرابری در دستیابی به آن در مرحله اول، با در نظر 
گرفتن گسترش همه جانبه فناوری‌های دیجیتال منجر به ایجاد شکاف در 
سایر حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. بر این اساس 
نابرابری‌های دیجیتال در بازتولید نابرابری‌های اجتماعی نقش دارند و 

پیامدهای بیشماری برای حال و آینده در پی خواهند داشت. 
اکنون تداوم شکاف دیجیتالی از دسترسی ساده به اینترنت فراتر رفته 
است. در واقع هنگامی که شکاف از نظر دسترسی کاهش می‌یابد مسایل 
جدید و پیچیده‌تری مانند نابرابری در استفاده، مهارت‌ها، انگیزه و اهداف 
بوجود می‌آید. علاوه بر این اشکال جدیدی از نابرابری‌ها از نظر فرصت‌ها 
و امکانات برای بهبود فرصت‌های زندگی با سرمایه‌گذاری مجدد در 
منابع حوزه اجتماعی و دانش کسب شده به صورت آنلاین بوجود می‌آید 
از  سطح  سه  که  است  چیزی  همان  این   .)Ragnedda, 2018: 17(

شکاف دیجیتالی را تعریف می‌کند.
میدان  در  دیجیتالی  و شکاف  بصری  سواد  رابطه  تبیین  رو  این  از 
اجتماعی نیازمند اتکا به یک نظریه منطبق با تمامی ابعاد این پژوهش 

است.
پیر بوردیو یکی از جامعه شناسان معاصری است که به موضوع 
نابرابری بسیار پرداخته و پژوهش‌های نظری خود را با تحقیقات تجربی 
آمیخته است. گابریل ایگناتو در کتاب تئوری جامعه شناختی در عصر 
دیجیتال، اشاره می‌کند که چگونه انقلاب دیجیتالی عرصه جامعه‌شناسی 
و علوم‌اجتماعی را دگرگون کرده است. او از نظریه‌پردازان این حوزه 
نام می‌برد و در نهایت اشاره می‌کند که با گسترش دسترسی به اینترنت 
توجه جامعه شناسان به کاربردهای آن معطوف شد و مفاهیم توسعه‌یافته 
بوردیو )میدان، سرمایه و عادت‌واره( برای تجزیه و تحلیل توزیع اجتماعی 
اینترنت و مهارت‌های دیجیتالی مورد توجه قرار گرفت و امروزه مفهوم 
نابرابری  سرمایه بوردیو به یکی از اساسی‌ترین مولفه‌ها برای مطالعه 

.)Ignatow, 2020: 26( دیجیتالی تبدیل شده است
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سه ویژگی به هم پیوسته جامعه‌شناسی بوردیو باعث شده است که 
رویکرد او در عصر دیجیتال شکوفا شود:

1. جدایی ناپذیری نظریه‌های او از تحقیقات تجربی
2. موضع هستی شناختی او با ترکیب رئالیسم و ساخت‌گرایی اجتماعی

3. آشنایی او با مفاهیم توسعه یافته در سایر رشته‌ها و مشارکت در 
.)Ignatow, 2017: 959( پروژه‌های بین‌رشته‌ای

بوردیو جامعه را مجموعه‌ای از میدان‌ها تعریف می‌کند که با وجود 
استقلال با هم در ارتباط‌اند. ارتباط دیالکتیکی بین هر میدان و عادت‌واره 
نیز منجر به کنش در میدان می‌شود. از نظر بوردیو عادت‌واره از یک سو 
ساختاری ساخت یافته و از سوی دیگر ساختاری ساخت دهنده است 
بنابراین به شکل گرفتن کنش‌های حال و آینده او کمک می‌کند و آن 
را از لحاظ شکل به صورت سرمایه عاملان اجتماعی تعریف می‌کند 

)گرنفل، 1393: 105(.
فرهنگی،  سرمایه  اقتصادی،  سرمایه  به چهار شکل  را  سرمایه  او 
رقابت  اصلی‌ترین  و  کرده  معرفی  نمادین  سرمایه  و  اجتماعی  سرمایه 
عاملان اجتماعی در میدان را افزودن سرمایه برای بهبود جایگاه خود 

در میدان می‌داند.
در عصر دیجیتال که سرمایه دیجیتال به عامل مشترکی برای پیوند 
میان میدان‌های اجتماعی مانند میدان اقتصادی، میدان آموزشی، میدان 
سیاسی و حتی میدان هنر تبدیل شده است، سواد بصری به عنوان یکی از 
ضروری‌ترین مهارت‌ها در ارتباط با سرمایه دیجیتال، می‌تواند به عنوان 
یک عادت‌واره تاثیر به سزایی در میزان شکاف دیجیتالی و بهبود شرایط 
اجتماعی و زیستی عاملان در میدان‌ها داشته باشد. معادله‌ کنش بوردیو 
نیز حاصل رابطه بین عادت‌واره و سرمایه را در میدان به خوبی آشکار 
می‌کند. از این رو در این پژوهش از این معادله کنش و نظریه پیر بوردیو 
برای تبیین رابطه سواد بصری به عنوان عادت‌واره و شکاف دیجیتالی به 

عنوان مانعی در کسب سرمایه دیجیتالی استفاده می‌شود. 
 })عادت‌واره( * )سرمایه({+ میدان = کنش

قلمروی کاملا جدیدی  با واسطه دیجیتال،  ارتباطی  فناوری  ظهور 
قلمرویی که  است،  ایجاد کرده  بوردیو  از چارچوب  استفاده  برای  را 
از بسیاری جهات برای مفاهیمی مانند سرمایه، میدان و عادت ساخته 
حوزه  از  فراتر  به  او  مفاهیم   .)Ignatow, 2017: 962( است  شده 
جامعه‌شناسی گسترش یافته است. این گسترش و کاربرد مداوم شاهدی 
.)Adkins, 2017: 3( بر چشم‌انداز ادامه راه رویکردهای بوردیو است

چارچوب بورديو در مطالعات تجربي كه ماهيت توانايي ديجيتال را 
در انواع مختلف گروه‌ها و فعاليت‌هاي زندگي و پیوندهاي بين سرمايه 
ديجيتال و اشكال غير ديجيتالي سرمايه را بررسي ميك‌نند، مفيد بوده است 
و همچنین استفاده از مفهوم عادت‌واره اهميت كار بورديو را در زمينه 

.)Ignatow, 2017: 954( نابرابري ديجيتال روشن ميك‌ند

روش پژوهش:
این پژوهش با هدف کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی برای اثبات 
اهمیت مهارت سواد بصری در کاهش نابرابری‌های دیجیتالی و تسهیل در 

کسب و توسعه سرمایه دیجیتالی بین طبقات مختلف اجتماعی، بر اساس 
نظریه پیر بوردیو و تعاریف او از مفاهیم میدان، سرمایه و عادت‌واره 
از روش  پژوهش،  اهداف  به  برای رسیدن  است. همچنین  انجام شده 

استقرایی برای تحلیل داده‌های میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

سواد بصری به مثابه عادت‌واره:
مورد  که  است  بوردیو23   نظریه  از  سوم  مرحله  محوری  عادت 
توجه جامعه شناسی قرار گرفته است. او عادت را از مفهوم ارسطویی 
"ابیتوس24" زنده کرد و از مطالعه نظریات اروین پانوفسکی، مورخ هنر 

.)Ignatow, 2017: 953( آلمانی الاصل بسط داد
عادت‌واره از یک سو ساختاری ساخت یافته و از سوی دیگر ساختاری 
ساخت دهنده دارد. در واقع افراد از طریق عادت‌واره‌های خود که با تعامل 
در شبکه اجتماعی شکل گرفته است جهان اجتماعی را درک می‌کنند. 
منش‌های عادتی یا عادت‌واره نظام‌هایی از قابلیت‌های پایدار و قابل انتقال 
از طریق آموزش و فرآیند اجتماعی شدن یا از طریق تقلید و تاثیرپذیری 
هستند که ساختارهای بیرونی را در افراد درونی می‌کنند به گونه‌ای که 
افراد با عمل خود ساختارها را بازتولید می‌کنند )رزاقی، 1400: 110(. و 
چنانچه از معنای خود کلمه نیز برمی‌آید، چیزی است که در طی زمان 

کسب شده و به صورت تمایلات ثابت فردی درآمده است.
"عادت‌واره همان جبر و ضرورتی است که درونی شده و تبدیل به 

طبع و قریحه‌ای گشته است که کرد و کارهای معنادار و تلقی‌های معنا 
بخش ایجاد می‌کند" )بوردیو، 1391: 238(. در کار بوردیو، در واقع این 
عادت است که به عنوان طرح‌های مشترک ادراک، تصور و عمل در نظر 

.)Ragnedda, 2018: 6( گرفته شده است که اکتسابی است
استفاده از مفهوم عادت، اهمیت کار بوردیو را در زمینه نابرابری 
دیجیتال روشن می‌کند. مفهوم عادت بوردیو برای آشکار کردن اعمال، 
تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌هایی که به شانس‌های آینده زندگی کمک 
می‌کنند ضروری است )Ignatow, 2017: 953(. عادت‌واره با گذشت 
زمان تغییر می‌کند تا با ساختارهای جدید میدان تطبیق پیدا کند. بنابراین 
سواد بصری که بر اثر تغییرات میدان در عصر دیجیتال به یک مهارت 
ضروری برای عاملان تبدیل شده است، می‌تواند برای درونی شدن به صورت 
یک نظام فکری و رفتاری درآید و عاملان برای سازگاری در میدان به آن 
مجهز شوند و از آنجا که هم یک سیستم الگووار برای تولید کنش )عمل( 
 Grenfell, 2007:( است و هم یک سیستم برای درک و فهم کنش است
28(. به عنوان یک عادت‌واره، مولفه‌ای برای کاهش نابرابری‌های دیجیتالی 

و راهگشای سازگاری بیشتر عاملان اجتماعی در میدان‌های این عصر باشد.
تحولات تكنولوژكيي، اجتماعي و فرهنگي در طول زمان محتواي 
مفهوم سواد را گسترش داده و باعث پيدايش انواع سواد جديد شده است. 
با پيشرفت تكنولوژي و ديجيتال كردن اطلاعات، سواد بصري ديجيتال 
تكامل يافته است. ما در عصري زندگي ميك‌نيم كه فرآيندهاي اجتماعي 
و ارتباطات، راه‌هاي ادراك و تفسير را تغيير مي‌دهد. ظهور فناوري‌هاي 
اجتماعي،  رسانه‌هاي  هوشمند،  هاي  تلفن  اينترنت،  مانند  بصري‌گرا 
برنامه‌هاي كاربردي موبايل، بازي‌هاي ويديويي، واقعيت مجازي و موارد 
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ديگر انتقال از صفحات چاپي به تصاوير ديجيتالي را تعيين ميك‌ند. توانايي 
درك رسانه‌هاي ديجيتالي ديداري، نوعي سواد است كه به اندازه سواد 

.)Yordanova, 2019: 8035( متني مورد نياز است
موضوع ارتباطات بصری به عنوان یک زمینه تحقیقاتی آکادمیک 
حدود 50 سال است که آغاز شده است. تصاویر شکل دیگری از زبان 
هستند که و حتی ممکن است به سواد بیشتری نسبت به کلمات نیز نیاز 
داشته باشند )Messaris, 2012: 103(. از نظر بوردیو تصویر می‌تواند 
چیزهایی را نشان دهد و نسبت به چیزهایی که نشان می‌دهد باور ایجاد 
بازنمودها و حتی گروه‌هایی را  افکار و  کند به صورتی که می‌تواند 
بوجود آورد )گرنفل، 1393: 32(. یک اثر هنری فقط برای کسی معنا و 
جذابیت دارد که صاحب توانایی یا قابلیت فرهنگی است، یعنی رمزهایی 
را در اختیار دارد که این اثر با آنها رمزگذاری شده است. تماشاگر یا 
شنونده‌ای که رمزها را دراختیار ندارد احساس می‌کند در آشوب صدا 
و ضرب‌آهنگ‌ها، رنگ‌ها و خطوطی گم شده است که هیچ نظم و 
منطقی ندارند چون او مهارت‌ها و رمزها را به اندازه کافی نیاموخته 
است )بوردیو، 1391: 25(. با اینکه بوردیو این مطلب را در مواجهه با 
آثار هنری ذکر کرده است اما در عصر حاضر با فراگیر شدن فناوری 
دیجیتالی با ویژگی‌های بصری می‌توان این نظریه را به تکنولوژی‌های 
جدید تعمیم داد. این گستره عظیم بصری که فرهنگ دیداری جدید را به 
وجود می‌آورد، شاید به عقیده برخی از پژوهشگران، باعث کم‌رنگ‌تر 
شدن رابطه طبقه اجتماعی با فرهنگ و سبک زندگی شده باشد اما قطعا 
مسئله مهم‌تری که همان بازتولید سرمایه فرهنگی است را در درجه اول 
اهمیت قرار می‌دهد و این در تولید و مصرف تولیدات بصری عامه پسند 

قابل مشاهده است.
در عصر دیجیتال جهان به عنوان یک متن با جهان به عنوان یک 
تصویر جایگزین شده است )Deluigi, 2021: 13(. بنابراین اگر در 
گذشته سواد بصری تنها مهارت مختص هنرمندان به حساب می‌آمد. 
یک  به  جدید  تکنولوژی‌های  و  جهان  شدن  تصویری  با  امروزه  اما 
مهارت عمومی ضروری تبدیل شده است. چون یکی از مولفه‌های مهم 
سواد دیجیتالی به حساب می‌آید. از این منظر اهمیت موضوع تنها در 
زیبایی‌شناختی خلاصه نمی‌شود بلکه صحبت از درک عناصر بصری و 
دریافت پیام‌های بصری است که عاملان در میدان‌های مختلف و در 

موقعیت‌های متفاوت با آنها روبرو می‌شوند )تصویر 2(.
اولین تعریف از سواد بصری را جان دبس25  در سال 1968 ارائه 
داده است و به دلیل خصوصیت التقاطی آن پژوهشگران دیگر بارها 
تعاریف تازه‌تری ارائه داده‌اند. ماریا اوگرینو یازده شاخص برای سواد 

بصری معرفی می‌کند:
4-تبعیض  بصری  3-استدلال  انتقادی  2-مشاهده  کردن  1-تجسم 
بصری 5-تفکر بصری 6-وابستگی بصری 7-بازسازی بصری 8-ساخت 
معنا 9-بازسازی معنا 10-دانش واژگان بصری و تعاریف آنها 11-دانش 
قراردادهای بصری و بیان می‌کند همه این شاخص‌ها با هم مرتبط هستند 
و همچنین برای مشخص شدن مقدار سواد بصری در هر فرد می‌توانند 
مورد استفاده واقع شوند )Avgerinou, 2007: 3(. اما انجمن بين المللي 
سواد بصري IVLA از بین تمامی تعاریف برای سواد بصری چهار تعريف 

رسمي ارائه داده است:
1-گروهي از مهارت‌هاي بصري است كه انسان مي‌تواند با ديدن و در 

عين حال داشتن ساير تجربيات حسي و ادغام با هم ايجاد كند.
بصري  ارتباطات  نمادهاي  تفسير  براي  شده  آموخته  2-توانايي 

)تصاوير( و ايجاد پيام با استفاده از نمادهاي بصري.
3-امكان ترجمه تصاوير به زبان كلامي و بالعكس.

4-توانايي جستجو و ارزيابي اطلاعات بصري در رسانه‌هاي تصويري. 
.)Pettersson, 1994: 5(

در سال‌هاي اخير اصطلاح سواد بصري ديجيتال DVL مورد بحث 
قرار گرفته است و برخي از محققان به سواد بصري به عنوان مولفه‌اي 
از اصطلاح "چند سواد" نگاه كرده‌اند كه تغيير روش ارتباط بين مردم 
و فناوري‌هاي جديد را توصيف ميك‌ند )تصویر3(. توسعه مهارت‌هاي 
ديجيتال تا حدي به امكانات ارائه بصري، ادراك بصري و تفكر بصري 

.)Yordanova, 2019: 8035( بستگي دارد
طور  به  ديجيتال  بصري  سواد  به  بصري كلاسكي  سواد  از  انتقال 
گسترده‌اي در سال‌هاي اخير موردبحث است. بر اين اساس سواد بصري 
ديجيتال به عنوان نقطه تلاقي بين سواد بصري و سواد ديجيتال است. سواد 
بصري ديجيتال شامل مجموعه‌اي از مهارت‌ها مي‌شود كه از آن جمله 
مي‌توان به: تفكر تحليلي و انتقادي، تفكر لحظه‌اي، سواد اطلاعاتي، سواد 
كاربردي، مهارت‌هاي فني )سواد ديجيتال( و همچنين سواد تصويري اشاره 
كرد. فقدان هركي از اين مهارت‌ها باعث نابرابري افراد جامعه شده و به 

)Avgerinou, 2011: 6( :تصویر 2. سواد بصری و اجزای تشکیل دهنده آن. منبع)Dyak, 2000: 332( :تصویر3. نمودار مفهوم سواد در عصر ديجيتال. منبع
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نوبه خود مي‌تواند شكلي از شكاف ديجيتال مبتني بر مهارت‌هاي بصري 
.)Yordanova, 2019: 8040( را ايجاد كند

از منظر بوردیو سواد در مفهوم گسترده‌تر به بازتولید اجتماعی کمک 
می‌کند )Adkins, 2017: 17(. هرچند منظور او در این تعریف سواد 
مدرسه‌ای است اما با بازتعریف سواد در عصر حاضر این تعریف محدوده 
بیشتری را در بر می‌گیرد. سواد بصری نوعی سرمایه فرهنگی از نوع تجسد 
یافته )مهارت‌ها( است که در صورت عدم وجود این مهارت در عاملان 
اجتماعی باعث بروز سایر شکاف‌های مهارتی می‌شود همچنین تفاوت 
ایجاد می‌کند  نیز  نابرابری‌های جدیدی  در مهارت‌های سواد دیجیتال، 
)Ragnedda, 2013: 11(. سرمایه فرهنگی و عادت‌واره برای تجزیه 

و تحلیل توزیع اجتماعی اینترنت و مهارت‌های دیجیتالی ضروری است. 
بنابراین سواد بصری را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از مهارت‌های 
آموخته شده مورد نیاز برای درک دقیق، تفسیر، تجزیه و تحلیل و ایجاد 
پیام‌های بصری در نظر گرفت )Deluigi, 2021: 35( و چنين خلاصه 

كرد كه: 
گسترش  را  عمومي  سواد  تصاوير،  خواندن  عمل  با  بصري  -سواد 

مي‌دهد.
-سواد بصري به مهارت‌هايي براي تفسير، مذاكره و درك اطلاعات 

نياز دارد.
-با تفكر انتقادي و تحليلي همراه است.

-در زمينه ديجيتالي شدن، سواد بصري ارتباط نزدكيي با مهارت‌هاي 
ديجيتالي دارد. بنابراين معلوم مي‌شود كه در كنار سواد فني و مهارت 
است.  خاص  مهارت‌هاي  ساير  تلاقي  نقطه  بصري  سواد  خواندن، 

.)Yordanova, 2019: 8037(
در این شرایط جدید بوجود آمده در میدان‌های عصر دیجیتال، رفع 
نیاز عاملان به مهارت‌های ضروری، برای دستیابی، سازگاری و بازتولید 
نابرابری‌های  کاهش  برای  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سرمایه‌های 
ضروری  آینده  و  حال  اجتماعی  نابرابری‌های  نهایت  در  و  دیجیتال 
است. با آموزش و تکرر تجربه‌های دیداری که در اثر دسترسی برابر 
به فناوری‌های دیجیتال حاصل می‌شود، مهارت سواد بصری در عاملان 
نهادینه شده و باعث بوجود آمدن عادت‌واره جدیدی می‌شود که در 
کاهش شکاف دیجیتالی و نابرابری‌های اجتماعی و سازگاری بیشتر در 

میدان نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 

دیجیتال به مثابه سرمایه:
مفهوم سرمایه در واقع فراتر از جنبه اقتصادی است. این مفهوم در 
علوم اجتماعی حیاتی است و با استفاده از کلمات بوردیو می‌توان آن را 
مجموعه‌ای از منابع و قدرت‌های واقعی قابل استفاده دانست که نقش 
 Ragnedda,( حیاتی در تولید و بازتولید سود در زندگی افراد دارند
2 :2018(. بوردیو در قواعد هنر می‌نویسد: بطور کلی افرادی که سرمایه 

فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی بیشتری دارند، سرآمدان 
.)Bourdieu, 1996: 262( موقعیت‌های جدید خواهند بود

راگندا و رویو در کتاب سرمایه دیجیتال با الهام گرفتن از تحلیل‌های 

بوردیو از سرمایه، این مفهوم را به لحاظ نظری به دیجیتال گسترش 
دیجیتال  مهارت‌های  در  تفاوت‌ها  طریقی  به  دیجیتال  سرمایه  داده‌اند. 
را نشان می‌دهد و سپس با سایر اشکال سرمایه - اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی- مرتبط می‌شود و بدین طریق نشان می‌دهد که چگونه سرمایه 
دیجیتال به عنوان یک سرمایه مانند یک پل ارتباطی عمل می‌کند و 
به افرادی که دارای منابع اقتصادی و فرهنگی هستند اجازه می‌دهد از 

دیجیتال برای کسب مزیت بیشتر استفاده کنند.
دسترسی یا عدم دسترسی به یک نوع سرمایه ممکن است شانس فرد 
را برای کسب شکل دیگری از سرمایه افزایش یا کاهش دهد. با این 
حال همانطور که ميدان‌هاي خرد اجتماعي در عين حال نسبتا مستقل و 
نسبتا وابسته به كيديگر هستند، انواع مختلف سرمايه نيز چنين هستند 
اما به طور خلاصه ظهور هر شكلي از سرمايه منوط به دسترسي به 
مقداري حداقل سرمايه اجتماعي است. با اين حال عاملان مي‌توانند از 
انواع مختلف سرمايه در ميدان‌هاي مختلف به طور هم‌زمان استفاده كنند 
 Adkins,( و هر نوعي از سرمايه را به نوع ديگر تبديل يا منتقل كنند

 .)2017: 141

سرمايه بسته به حوزه‌اي كه در آن فعاليت ميك‌ند مي‌تواند خود را در 
سه صورت اساسي نشان دهد: 1( به عنوان سرمايه اقتصادي كه مستقيما به 
پول تبديل مي‌شود و ممكن است در قالب حقوق ماليكت نهادينه شود. 
2( به عنوان سرمايه فرهنگي كه در شرايط خاص قابل تبديل به سرمايه 
اقتصادي است و ممكن است در قالب مدارك تحصيلي نهادينه شود. 3( 
به عنوان سرمايه اجتماعي، متشكل از تعهدات اجتماعي و ارتباطات كه 
در شرايط خاص قابل تبديل به سرمايه اقتصادي است و ممكن است در 
قالب عنوان طبقه نهادينه شود. )Bourdiue, 1986: 16(. انواع گوناگون 
فرهنگی  مثلا سرمایه  باشند.  داشته  مختلفی  اشکال  می‌توانند  سرمایه 
می‌تواند به صورت مادی، مانند آثار هنری عینیت یافته باشد. یا به شکل 
دیگر می‌تواند مانند لحن بیان، سبک زندگی و درک معیارهای هنری 
از نوع سرمایه متجسد باشد. نوع سومی هم وجود دارد که نهادینه شده و 
همان عادت‌واره است، ماهیت مادی ندارد و شامل توانایی‌ها، گرایش‌ها و 
تمایلات است. مهم این است که این سه شکل از سرمایه در ادامه و همراه 
یکدیگر همانند اجزاء یک کل دیده شوند )ر.ک.گرنفل، 1393: 175(. 
تفاوت در میزان سرمایه فرهنگی افراد موجب بازتولید نابرابری‌های از 
پیش موجود در جامعه از جمله سبب باز تولید نوع جدید نابرابری و 
شکاف هوشمند خواهد شد )رزاقی، 1400: 111(. یکی از مولفه‌هایی که 
در عصر دیجیتال در میدان‌های مختلف باعث ایجاد تغییرات شده، سرمایه 
دیجیتال است که به طور مشترک در تمام میدان‌ها حضور دارد و عاملی 
برای ارتباط میدان‌های مختلف با یکدیگر است. این مولفه نیازها و در 

عین حال فرصت‌های جدیدی برای عاملان اجتماعی ایجاد کرده است.
سرمايه ديجيتال امكان تبديل مجدد از ساير سرمايه‌ها را در فضاي 
ديجيتالي مي‌دهد و به عنوان شكلي از سرمايه فرهنگي تصور مي‌شود 
كه مي‌تواند: 1( به عنوان سرمايه ديجيتال تجسم يافته در دروني سازي 
در عادت با استفاده از مهارت‌هاي ديجيتالي، تمابلات، انگيزه‌ها، علايق و 

انتظارات و در مجموع سواد ديجيتالي را تشيكل دهد.
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2( سرمايه ديجيتالي عينيت يافته. تجهيزات ديجيتال و زيرساخت‌هاي 
فناوري كه با زندگي عاملان اجتماعي ادغام شده‌اند مي‌توانند فرآيند تبديل 
.)Calderon Gomez, 2020: 5( مجدد بين سرمايه‌ها را داشته باشند

سرمايه ديجيتال به عنوان نوعي سرمايه به صورت پل يا سرمايه انتقالي 
عمل ميك‌ند و امكان تبديل مجدد را فراهم مي‌سازد. با اين حال نوعي 

.)Calderon Gomez, 2020: 19( سرمايه فرهنگي است
سرمایه دیجیتال انباشت مهارت‌های دیجیتال )اطلاعات، ارتباطات، 
فناوری دیجیتال است )تصویر4(  ایجاد محتوا و حل مسئله( و  ایمنی، 
انتقال و انباشت مستمر آن به حفظ  و مانند تمام سرمایه‌های دیگر، 
نابرابری‌های اجتماعی تمایل دارد )Ragnedda, 2018: 2( و با داشتن 
تبدیل شود  اقتصادی  به سرمایه  به راحتی  مهارت‌های خاص می‌تواند 

.)Ignatow, 2020: 92(

شکاف دیجیتالی:
در عصر دیجیتال فناوری رابط بین انسان و جهان است. نبود تعادل 
یا نابرابری در بخش رسانه‌های دیجیتالی یا اینترنت بین اغنیای اطلاعاتی 
و فقرای اطلاعاتی در سراسر جهان معیار اصلی تعریف شکاف دیجیتالی 
بوده است. اما بعضی از محققان عقیده دارند مسئله شکاف دیجیتالی چند 
بعدی است و پیچیده‌تر از صرفا مسئله دسترسی افراد، کشورها و جوامع 
مختلف به رسانه‌های دیجیتالی و اینترنت است. در حالی که دسترسی 
فیزیکی به رایانه و اینترنت یکی از متغیرهای کلیدی برای تعریف شکاف 
دیجیتالی است باید این مفهوم را با نگاه به سایر عوامل مانند سواد، سواد 
تکنیکی، مطالب، زبان، شبکه و هزینه‌های مربوط به دسترسی به اینترنت 

گسترش داده و به فهم دیجیتالی کمک کرد )کریبر، 1390: 278(.
تفاوت توانایی افراد در کار با دستگاه‌های هوشمند، انگیزه افراد از 
کاربرد فناوری دیجیتالی، مهارت افراد در بهره‌برداری از کارکردهای 
پیچیده فناوری اطلاعات و سواد دیجیتالی افراد از جمله شاخص‌های 
که  نظرند  این  بر  برخی  می‌آیند.  شمار  به  دیجیتالی  شکاف  سنجش 
نابرابری دیجیتالی تنها تحت تاثیر تبعیض در دسترسی به فناوری اطلاعات 
و ارتباطات نیست بلکه تحت تاثیر نابرابری‌هایی مانند چرخه فقر، 
بی‌سوادی و سرمایه فرهنگی است که از پیش در جامعه وجود داشته و 
بازتولید می‌شود )رزاقی، 1400: 100(. شکاف دیجیتال به شدت با انواع 

سرمایه‌ها و به طور خاص با سرمایه اجتماعی گره خورده است. در واقع 
شکل جدید شکاف دیجیتالی بر نابرابری در سرمایه‌گذاری مجدد در 
حوزه اجتماعی، اطلاعات ارزشمند و دانش به دست آمده به صورت 

.)Ragnedda, 2017: 48( آنلاین تاکید می‌کند
بیش از یک دهه پیش، جان ون دایک ادعا کرد که دسترسی نابرابر 
به فناوری دیجیتال باعث مشارکت نابرابر در جامعه می‌شود. به این 
معنا که او تاکید کرد که فناوری‌های دیجیتال در یک فرآیند میانی 
مهم در نیروها و ساختارهای فراگیر در زندگی اجتماعی نقش دارند 
)Ragnedda, 2017: 105(. راگندا با توسعه نظریه ون دایک به سه 
سطح از شکاف دیجیتال رسیده است. هسته اصلی نظریه ون دایک بیان 
می‌کند که نابرابری موقعیت شخصی و پیشینه، منجر به نابرابری در 
منابع برای فرد می‌شود که به نوبه خود منجر به نابرابری در دسترسی 
 Pick,( و در نهایت به نابرابری در مشارکت فرد در جامعه می‌شود
3890 :2016(. سطح سه بعدی شکاف دیجیتال با توضیح راگندا؛ در 

سطح اول دسترسی به اینترنت، سپس در مهارت‌های استفاده از اینترنت 
و فناوری‌های وابسته و در نهایت مزایای استفاده از این فناوری‌ها برای 
سرمایه‌گذاری‌های مجدد و شانس بهبود شرایط زندگی را شامل می‌شود 
)Ragnedda, 2018: 105(. بنابراین ناتوانی در استفاده از فناوری‌های 
دیجیتال بر ورود به بازار کار، امکان مشارکت و رفاه روانی تاثیر منفی 

.)Ragnedda, 2018: 263( می‌گذارد
کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند )سطح اول شکاف دیجیتال( یا به 
طور موثر از آن استفاده نمی‌کنند )سطح دوم شکاف دیجیتال( یا نمی‌توانند 
تجربه آنلاین را به چیزی ملموس تبدیل کنند )سطح سوم شکاف دیجیتال( 
فرهنگی،  اقتصادی، سیاسی،  را در حوزه‌های  توجهی  قابل  فرصت‌های 
شخصی و اجتماعی از دست می‌دهند. در مقابل کسانی که به اینترنت 
دسترسی دارند، سطح بالایی از سرمایه دیجیتالی را توسعه داده‌اند و از 
اینترنت به روشی موثر و مولد استفاده می‌کنند، تمایل دارند فرصت‌های 
خود را گسترش دهند، کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند و موقعیت 

.)Ragnedda, 2018: 6( شخصی خود را در جامعه تقویت کنند

ناسازی26  در میدان:
اجتماعی  روابط  پیکربندی  یا  شبکه  عنوان  به  را  میدان  بوردیو 

)Gladkova, 2020: 9( :تصویر4. اجزای سازنده سرمایه دیجیتال. منبع



89
نسبت سوادبصری و شکاف دیجیتال در میدان اجتماعی بر اساس نظریه پیر بوردیو...

تعریف می‌کند که در آن موقعیت‌ها و روابط متقابل با توزیع سرمایه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین می‌گردند. میدان‌ها با منطق خاص 
و  انباشت  برای  مبارزه  میدان  در  بازیگران  و  می‌شوند  خود مشخص 
انحصار سرمایه بر اساس قواعد بازی می‌کنند و بازیگران موفق‌تر هم 
انباشت سرمایه و در سرمایه‌گذاری مجدد مهارت بیشتری دارند.  در 
میدان‌ها با نام‌هایی خوانده می‌شوند که عاملان اجتماعی برای کسب 
سرمایه مرتبط در آن به مبارزه می‌پردازند. مانند: میدان قدرت، میدان 
سیاست، میدان تولید فرهنگی و غیره. بوردیو جامعه را مجموعه‌ای از 
میدان‌های اجتماعی می‌داند. میدان، فضا یا پهنه اجتماعی محدودی است 
که قوانین و منطق خاص خود را دارد و عاملان اجتماعی با توجه به 
حجم و ترکیب سرمایه‌هایی که در تملک دارند در جایگاه‌های مختلف 
این فضا قرار گرفته‌اند. عاملان قرار گرفته در این جایگاه‌ها با این شرایط 
بیرونی ناخودآگاه و غیر ارادی درونی شده و ترجیحات، سلیقه، ادراک، 
نگرش، احساسات و عمل )انواع فعالیت‌ها( آن‌ها را شکل می‌دهد و در 
نهایت سبب شکل‌گیری عادت‌واره افراد می‌شود که سبب می‌شود عاملان 
اجتماعی از طریق مولفه‌های آن، به جهان نگاه می‌کند، بر اساس آن جهان 
و پدیده‌های اجتماعی را درک می‌کند و بر اساس آن به کنش بپردازد. 
نوعی دیالکتیک بین میدان و عادت‌واره رخ می‌دهد و حاصل آن کنش 
است )بوردیو، 1391: 241(. در شرایطی که ساختار میدان به کلی تغییر 
می‌کند و چیزی جدید ظهور پیدا می‌کند موقعیت‌های جدیدی در میدان 
به‌وجود می‌آید و عادت‌واره در پاسخ به این موقعیت‌های جدید تغییر 
می‌کند. بوردیو می‌اندیشد ناسازی پیامد منطقی تعریف او از عادت‌واره 
و میدان و روابط تعیین‌کنندگی متقابل میان آنهاست. در تلقی بوردیو از 
عادت‌واره و میدان، تغییر پیامد منطقی این ارتباط است، تغییر در یکی 
ضرورتا به تغییر دیگری می‌انجامد. ناسازی مفهومی است که بوردیو آن 
را برای توصیف اثرات تغییر در ساختار هر میدان خاص به کار می‌گیرد 
که دست کم برای مدت کوتاهی برای تطابق فرد با جامعه ناکام مانده 

است )گرنفل، 1393: 208(.
عقب‌افتادگی  بر  تاکید  برای  بوردیو  که  است  اصطلاحی  ناسازی 
فرهنگی یا انفصال میان منش‌های عادتی یا عادت‌واره‌ها و قواعد تغییر 
کننده و ملزومات مربوط به میدان به کار برده است )فیروزجائیان، 
بازیگران میدان ظرفیت  بین می‌رود که  از  ناسازی زمانی   .)8 :1396
امکانات جدید را درمی‌یابند، مهارت‌های جدید را می‌آموزند و جای 
خود را در میدان بازتعریف می‌کنند. از آنجا که میدان به تکنولوژی 
و  تغییرات  زیرا  ناپایدارند  و  متغیر  میدان  ساختارهای  است،  وابسته 

تحولات زیادی در آن روی می‌دهد )گرنفل، 1393: 223(.

نتیجه‌گیری:
در  دیجیتال  فناوری‌های  و  ابزارها  پیرامون،  جهان  شدن  تصویری 
عصر حاضر، باعث ایجاد تغییرات اساسی در میدان‌ها شده است. عاملان 
اجتماعی در هر سنی اعم از مهاجران دیجیتال یا بومیان دیجیتال برای 
نیازمند کسب  این تغییرات و اشغال موقعیت‌های جدید  با  سازگاری 
عادت‌واره‌های جدیدی هستند تا خود را با این تغییرات تطبیق دهند. 

اشغال موقعیت‌های جدید در میدان برای به دست آوردن سرمایه‌های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که شرایط زندگی عاملان را بهبود ببخشد 
ضروری است. بدین ترتیب دیالکتیکی میان عادت‌واره و سرمایه در میدان 
بوجود می‌آید. از آنجایی که فناوری دیجیتال در این عصر به عنوان یک 
سرمایه به شکل پلی برای کسب سایر سرمایه‌ها عمل می‌کند، مبارزه در 
میدان برای کسب سرمایه دیجیتال میان عاملان اجتماعی وجود دارد. 
سرمایه دیجیتال دارای مولفه‌هایی است که به علت خصوصیت بصری 
بودن آن، سواد بصری یکی از مهم‌ترین این مولفه‌ها شمرده می‌شود که 
از  نوعی  عنوان  به  نهادینه شدن  با  عادت‌واره  در حکم یک  می‌تواند 
سرمایه فرهنگی، عاملان اجتماعی را در کسب سایر سرمایه‌ها در میدان 
به بازیگران موفق‌تری تبدیل کند. از آنجایی که سواد بصری نه با مطالعه 
مکتوب بلکه با تکرار در تجربه دیدن به دست می‌آید، بروز شکاف‌های 
دیجیتالی در سه سطح شامل دسترسی، میزان مهارت و بازتولید سرمایه، 
عامل مهمی در ایجاد یا بازتولید نابرابری‌های اجتماعی خواهد بود. از 
طرف دیگر سطح بالای مهارت سوادبصری در عاملان اجتماعی به عنوان 
یک سرمایه نهادینه شده فرهنگی )عادت‌واره( می‌تواند این فرضیه را که 
شکاف دیجیتالی در هر سه سطح به کم‌ترین حد خود رسیده را نیز اثبات 
کند. چون با دسترسی بیشتر به امکانات دیجیتالی اعم از اینترنت، فناوری، 
آموزش و... تکرار تجربه‌های بصری و دریافت مهارت‌های تشکیل دهنده 
سواد بصری مانند تفکر بصری، آموزش بصری، ارتباطات بصری، زبان 
بصری و ادراک بصری، امکان کم شدن شکاف دیجیتال در سطح سوم 
و بازتولید سرمایه در عاملان بیشتر شده و مشارکت در جامعه و بهبود 

شرایط زندگی محتمل خواهد بود.
بنابراین براساس معادله بوردیو اگر سواد بصری را به عنوان عادت‌واره 
و دیجیتال را به عنوان سرمایه در نظر بگیریم، شکاف دیجیتالی می‌تواند 
باعث ایجاد اختلال در این رابطه دیالکتیکی در میدان باشد که تاثیر 
مستقیم بر کنش عاملان خواهد داشت و بر اساس یافته‌های این پژوهش 
رابطه سواد بصری به عنوان عادت‌واره و شکاف دیجیتالی به عنوان یک 
مانع، می‌تواند عاملی در جهت کسب یا عدم کسب سرمایه دیجیتال توسط 

عاملان اجتماعی در میدان باشد.
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